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 بسم الله الرحمن الرحیم

 

 تدبر در قرآن 

 سوره مبارکه مُلک

 0011بهمن -استاد ضرابی دی  

 19/00/0011  جلسه ششم

 

هُمْ باِلْغَیْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأجَْرٌ كَبِیرٌ ﴿إنَِّ الَّذِینَ یَخْشَوْنَ » آیات شریفه : ﴾ 01رَبَّ

دُورِ ﴿ هُ عَلیِمٌ بذَِاتِ الصُّ وا قَوْلَكُمْ أوَِ اجْهَرُوا بهِِ إنَِّ ﴾ ألَََ یَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ 00وَأسَِرُّ

ترسند آنان را   كسانى كه در نهان از پروردگارشان مى -﴾00اللَّطِیفُ الْخَبِیرُ ﴿

( و ]اگر[ سخن خود را پنهان داريد يا 18آمرزش و پاداشى بزرگ خواهد بود )

( آيا كسى كه آفريده است 13آشكارش نماييد در حقيقت وى به راز دلها آگاه است )

 («11داند با اينكه او خود باريك بين آگاه است )  نمى

 

 از لطف بر ما كشف كرد! یخوبت آیت یرو عنوان: 

هُمْ بِالْغَيْبِ لهَُمْ مَغْفِرَةٌ وَأجَْرٌ كَبِيرٌ »  اين آيه شريفه در مقابل « إنِه الهذِينَ يَخْشَوْنَ رَبه

قساوت و غفلت اهل جهنم که ذکر مالکيت مطلق الهی و آفرينش مرگ و زندگی و 

کند که  روح  د، از مؤمنين ياد میگذار ها در آنها اثر نمی نقص آسمان آفرينش بی

عبادت را يعنی خشوع و حضور قلب را در عبادت خود دارند. و نماز آنها وسيله 

لاةَ تَنْهى عَنِ  تقرب به درگاه الهى و سدّى مابين آنها و گناه می باشد: )إنِه الصه

 ( (12)عنکبوت/ -الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْکرَِ وَ لَذِکْرُ اّللَِّ أکَْبَرُ 
 از لطف بر ما كشف كرد یخوبت آيت یرو
 نيست در تفسير ما یزين سبب جز لطف و خوب                

 جميع صفاتست ذات ما همجموع
 ديو و هم فرشته و هم نور و ظلمت ما             

به اين ترتيب بايد درباره روح عبادات، خضوع، خشوع و تواضع اندکی صحبت 

خشوع و تواضع، در مقابل تکبر به معنای فروتنی کنيم، هرچند سه واژه خضوع، 
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روند؛ ليکن بين آنها تفاوت های ظريفی وجود دارد. در فرق بين  به کار می

خضوع و خشوع، بايد گفت مستفاد از روايات اين است که اوّلی به اعضای بدن و 

وسلمّ( پرسيدند:  وآله عليه اللَّ دومی به قلب اختصاص دارد؛ از رسول خدا )صلی

لَاةِ وَ أنَْ يقْبِلَ الْعَبْدُ بِقَلْبِهِ کُلِّهِ عَلىَ رَبِّهِ »خشوع چيست؟ فرمود:  وَاضُعُ فِى الصه الته

، 21)بحار، ج«فروتنی در نماز و اينکه بنده با تمام قلبش متوجّه خدا باشد -عَزه وَ جَل

الشّان ان يا کميل: ليس »السّلام( به کميل فرمود:  امير مؤمنان علی )عليه ( 8۱1ص

تصلیّ و تصوم و تتصدّق، الشّان ان تکون الصّلاة فعلت بقلبٍ تقی ّ و عملٍ عنداللَّ 

ای کميل! عبادت، تنها نماز خواندن و روزه گرفتن و  -مرضی ّ و خشوعٍ سوی ّ 

صدقه دادن نيست. بلکه شان )عبادت( اين است که با قلب پاک و عمل مورد پسند 

حضرت صادق  (83۲، ص 21)بحار، ج «يرد.خدا و خشوع راستين انجام پذ

لا ايمان الّا بالعمل و لا عمل الّا باليقين و لا يقين الّا »السّلام( فرمود:  )عليه

ايمانی نيست مگر به عمل و عملی )پذيرفته( نيست مگر به يقين و يقين  -بالخشوع

رسول خدا   (3۲، ص۷2) بحار، ج« «وجود ندارد مگر در صورت وجود خشوع

لَاةُ عَلىَ أرَْبَعَةِ أسَْهُمٍ سَهْمٌ مِنْهَا إسِْبَاغُ » وسلمّ( فرمود: وآله عليه اللَّ )صلی تُکْتَبُ الصه

جُودُ وَ سَهْمٌ مِنْهَا الْخُشُوع کُوعُ وَ سَهْمٌ مِنْهَا السُّ نماز بر  -... الْوُضُوءِ وَ سَهْمٌ مِنْهَا الرُّ

 .. خشوع1. سجده، 3رکوع، . 8. وضوی شاداب، 1چهار بخش بنا شده است: 

پرسيدند ای رسول خدا خشوع  (32۲, صفحه 1)مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل , جلد

فروتنی در نماز و اينکه بنده با تمام قلبش متوجه خدا باشد. اگر »چيست؟ فرمود: 

های نماز را کامل به جای آورد، نمازش با درخشندگی  او رکوع و سجود و بخش

به آسمان بالا رود و درهای آسمان به رويش باز شود. )چنين نمازی نمازگزار را 

د: همان گونه که مرا پاس داشتی، خدايت پاس دارد و فرشتگان دعا کند( و گوي

های نماز را کامل نکند،  نيز گويند، درود خدا بر صاحب اين نماز. ولی اگر بخش

گردد، چنين  رود و درهای آسمان به رويش بسته می نمازش با تيرگی بالا می

کردی و خدا  نمازی به نمازگزار گويد: خدا تو را ضايع کند چنان که مرا ضايع

 (8۱1، ص 21)بحار، ج« کوبد. آن را به روی صاحبش می

ترين مانع ترقی دل، غافل شدن از ياد خدا، دور شدن از مکتب وحی و  بزرگ 

ارتکاب گناه است که مؤمن بايد به شدّت از آنها پرهيز نمايد. همچنين از کارهايی 

را از توجّه به عبادت و آورد يا انسان  که در ظاهر گناه نيست، ولی قساوت دل می

السّلام(  دارد، خودداری کند. امير مؤمنان علی )عليه حالت خشوع باز می
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مرد  -لا يعبث الرّجل فی صلاته بلحيته و لا بما يشغله عن صلاته»فرمايد:  می

دارد بازی  نبايد در نمازش با ريش خود و هر چه او را از توجه به نماز باز می

تظاهر به خشوع و نوعی نفاق است که به فرموده  ( 83۲، ص21) بحارالانوار، ج«کند

نبّی اکرم )ص( بايد از آن پرهيز کرد: إيّاکم و تخشّع النّفاق و هو أن يری الجسد 

از خشوع نمايی منافقانه بپرهيزيد و آن اين است که  -خاشعا  و القلب ليس بخاشع 

 (1۱1، ص ۷۷)بحارالانوار، ج  «اندام خاشع ديده شوند، ولی قلب خاشع نباشد.
 یكه زخواب جهل بيدار شو یخواه   یدر ظلمت حيرت ار گرفتار شو

 یشايسته فيض نور انوار شو  در صدق طلب نجات، زيرا كه بصدق

هَا لکََبِيرَ ةٌ إلِاه عَلىَ » قرآن کريم می فرمايد:  لَاةِ وَإنِه بْرِ وَالصه وَاسْتَعِينُوا بِالصه

و از صبر و نماز ياری بجوييد که اين جز برای خاشعين امکان پذير  -الْخَاشِعِينَ 

بندگانی هستند که ترس از محروميت از رحمت ها و  (12 ه/)البقر «.نيست

نوازش های الهی دارند. قرآن کريم يکی از عذاب های سخت را برای کسانی که 

مهم اللَّ ولا يکل» جنايت های بزرگ مرتکب شده اند، چنين توصيف می فرمايد:

خدا با ايشان سخن نمی گويد و به آن ها نگاه نمی  - ولا ينظر اليهم يوم القيامه

يکی از اموری که برای »نويسد:  سرّه( می امام خمينی )قدّس (1۷1)بقره/  «کند.

سالک در جميع عبادات خصوصا  نماز که سرآمد همه عبادات است و مقام 

قت آن عبارت است از خضوع تام جامعيت دارد، لازم است خشوع است و حقي

 (1۷)آداب الصلواة، ص« ممزوج با حب يا خوف.

 

 افاضات و الهامات رحمانی در قلب مؤمنین! عنوان:

هُمْ  »تعبير  هُمْ بِالْغَيْبِ لهَُمْ مَغْفِرَةٌ وَأجَْرٌ » در آيه شريفه « رَبه إنِه الهذِينَ يَخْشَوْنَ رَبه

 كَبِير

بخشد؛ چرا که اين خشوع در برابر  لطافت خاصی به معنای خشوع می« 

پروردگاری است که از عبادت بندگانش جز پرورش آنها و رساندن به غايت 

شان اراده ديگری ندارد؛ ليکن اين کمال و سعادت بدون معرفت  کمال و سعادت

ين حقيقی حاصل نخواهد شد، از اين رو پروردگار متعال راه وصول به چن

وا قَوْلكَُمْ أوَِ اجْهَرُوا بِهِ إنِه » کند:  معرفتی را اينگونه بيان می هُ عَليِمٌ بِذَاتِ وَأسَِرُّ

دُورِ  و ]اگر[ سخن خود را پنهان داريد يا آشكارش نماييد در حقيقت وى به  -الصُّ

ها به درون  توجه به اين نکته عميق، بنده را از ظواهر پديده«. راز دلها آگاه است
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خود « مافی الضمير» کند؛ و اين امر از طريق توجه به  باطن آنها، هدايت می و

پذيرد. ورود به قلب نيازمند به جاذبه هايی است که  و مراجعه به قلب، صورت می

ممکن است نفسانی يا شيطانی باشد به آن صورت که کفار و ستمگران اسير آن 

معارف باشد که مومنين را  هستند و ممکن است با نيروی جاذبه حکمت و لطايف

ألََا يَعْلمَُ مَنْ خَلقََ وَهُوَ اللهطِيفُ  »کند؛ همانگونه که در آيه شريفه:  به خود جذب می

کند و  اسباب ادراک حضور خداوند را در قلوب مومنين ايجاد می  «الْخَبِيرُ 

بين و آگاه داند؛ با اينكه او خود باريك  آيا كسى كه آفريده است، نمى» فرمايد:  می

 « است
 برون را بنگريم و قال را  ین   ما درون را بنگريم و حال را
 گر چه گفت لفظ نا خاضع بود     ناظر قلبيم اگر خاشع بود 

 جود  یتا بجوشد از كرم دريا   محتاج زود  یپس بيفزا حاجت ا

در واقع اين همان مشق خداشناسی به صورت عملی است که تنها کسانی را 

هايی از معارف توحيد  کند که دائما از روی آن و به کمک آن ناشناخته میهدايت 

کنند. مکرر گفته شد که اسماء و صفات الهی در انتهای هر آيه از  را تجربه می

آيات قرآن حکايت از آن دارد که خداوند راهی به روی اهل ايمان گشوده است تا 

ف و خبير ، که مخصوص از تجليات اين اسماء و صفات برخوردار گردند؛لطي

ها و دقايق و لطايف وجود  ها و علوم ماورايی و آن سوی ظواهر پديده آگاهی

 است؛  تحت اسم عليم خداوند واقع شده است .

اِتهقوا فِراسَةَ :»فرمايد   عليه و آله و سلم( میاينچنين است که رسول اللَّ )صلي اللَّ

هُ يَنظُرُ بِنُورِ اللَّّ  از هوشيارى مؤمن پروا كنيد ، كه مؤمن با نور خدا  - المُؤمِنِ فَإنِه

يعنى شناخت باطن امرى با « فراست»  ( 3۷2) بصائر الدرجات ، ص  .«نظر مى كند

نگريستن به ظاهر آن و مراد از فراست مؤمن ، شناخت هايى است كه با الهامات 

رحمانى به او افاضه مى شود . بر اساس برخى احاديث ، دريافت ، داراى مراتبى 

ما مِنْ »امام باقر)عليه السلام( فرمود:  است كه هر مؤمنى از آن برخوردار است؛

هيچ مومنى نيست مگر اين که  -مِن اِلاّ وَلهَُ فَراسَهٌ يَنْظُرُ بِنُورِ اِللَّ عَلىَ قَدْرِ اِيْمانِهِ مُوْ 

 ) .«هوشيارى و هوشمندى ويژه اى دارد و به مقدار ايمانش  با نور خدامى نگرد
 ( 8۲۲، ص 8ج ، )عليه السلام(عيون أخبار الرضا

با آن نظر مى كند ، همان نورى  در برخى احاديث نيز آمده است نورى كه مؤمن

گويد به امام صادق )ع( گفتم:  می  یمعاوية الدهن است كه از آن آفريده شده است .
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كه از شما شنيدم تفسيرش چيست؟ فرمود كدام حديث؟  یفدايت شوم! اين حديث

لْمُؤمنِينَ يَا مُعَاوِيَةُ! اِنه اللََّ خَلقََ ا» گفتم: اين كه مومن با نور خدا مي نگرد. فرمود:

خَذَ مِيثَاقَهُمْ لَنَا فِي الِابَِي عَبْدِ اِللَّ )ع(...   یا -مِنْ نُورِهِ وَ صَبِغَهُمْ فيِ رَحْمَتِهِ وَ اته

معاويه! خداوند مومنان را از نور خويش آفريد و آنان را در رحمت خود غوطه 

ما و  ور ساخت و در آن روز كه خود را به آنان شناساند، از آنان بر ولايت

معرفت خويش پيمان گرفت. پس مومن، برادر پدري و مادري مؤمن است، پدرش 

نور و مادرش رحمت و در حقيقت با همان نوري كه از آن آفريده شده است، مي 

 ( ۷3،ص۱1) بحار الانوار، ج .نگرد
 كرد یجرمش اين بود كه اسرار هويدا م   گفت آن يار كزو گشت سردار بلند

 كرد یطريقت گذر توان یكجا بكو  بيرون یرو یطبيعت نم یتو كز سرا
 كرد یغبار ره بنشان آن تا نظر توان   یجمال يار ندارد نقاب و پرده ول

 وصلی الله علی محمد وآله


